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تراژدی آدم های خوب
 اتفاقــی که روی صحنه می افتد این اســت که  �

صحنه از ســه یا چهار قاعده پیروی می کند، اما این 
قواعد با اینکه می توانند به هم مربوط هم نباشــند 
فضای اجرا را می ســازند. یک قاعده رئالیســتی که 
ساختمان مدرسه است در بک گراند که اولین کاری 
که انجام می دهد و برای ما خیلی نوستالژیک است. 
دو، چرخ وفلک اســت که خودش یــک فرم کامل 
است برای صحنه؛ یعنی صحنه را از هر چیز دیگری 
بی نیاز می کند. سومی جایی که قواعد تعزیه را دخیل 
می کنی، سکوهایی در کنار گذاشــته ای و بازیگران 
برای ورود و خروجشــان از آن اســتفاده می کنند 
و چهارمــی ویدئو و اتفاقاتی کــه در ویدئو می افتد. 
معمــولا ذهن خود من ســخت گیر عمل می کند در 
اینکه ببینم اینها که به هــم ربط ندارند، اما اینها در 
ارتباط من با اجرا اخلالی ایجاد نکردند. هرچند فکر 
می کنم مشکل من با شکافی است که بین شان وجود 

دارد. اگر کمی درهم تنیده می شدند بهتر بود. 
من خیلی از برداشت تو خوشحالم، چون الان برای 
من تداعی جدیدتری شکل گرفت. تو به عدد سه و چهار 
اشاره کردی که عدد نمایش ماست. ما سه فصل داریم 
و یک فصل غایب. ما نمایشی داریم که سه کاراکتر دارد 
و یک کاراکتر غایب و حالا به قول تو سه عنصر داریم و 
یک عنصر مجازی. پاییز، زمستان، بهار، بی تابستان. ناظم 
نقاش مادر، بدون تیبا. تنها کاراکتری که نیست، ولی اسم 
دارد و کاراکترهایی هســتند که اسم ندارند. این شکاف 
هم تعمدی اســت مثل کولاژی از نقاشی با روزنامه که 

نخواسته باشی با سمباده حدفاصلش را محو کنی. 
 «بی تابســتان» اول خارج از کشــور اجرا شد و  �

بعد در ایــران. برای فهم بهتر اجرا نیاز به مواجهه با 
تماشاگر ایرانی نداشتی؟ 

بله، همیشــه اجرای اول نمایش هــای من در ایران 
با اجــرای آخرش خیلی متفاوت اســت، چــون واقعا 
اجرا در مواجهه با تماشــاگر ایرانی اســت که قوام پیدا 
می کنــد. پی یر، مدیــر برنامه های من که سال هاســت 
با من کار می کند، می گوید همیشــه وقتی نمایشت به 
ایران می رود و برمی گردد، سایه روشــن هایش مشخص 
می شود. می گفت «سالگشتگی» را اجرا می کردیم وقتی 
به ایران آمد تازه کاراکترها معلوم شدند. ریتمی است که 
بازیگر در مواجهه با تماشاگر ایرانی پیدا می کند. گاهی 
به لحاظ تولیدی نمی توانیم اثــری را اول در ایران روی 
صحنه ببریم؛ مثلا جشنواره آوینیون از ما دعوت می کند 
برای تابســتان ۲۰۱۸ یک نمایش اجرا کنیم، باید ببینیم 
می رسیم قبل از آن در ایران نمایش را روی صحنه ببریم 
یــا نه. اینکه اول خارج از ایــران نمایش را روی صحنه 
بردیم ایــن امتیاز را دارد که پروســه اتودزدن هایمان را 
پشت ســر گذاشــتیم و حالا اجرای خیلی کامل تری در 

تهران داریم. 
 پیشــنهاد چه کســی بود دیوارنویس ها ناقص  �

باشند؟ 
خودم. 

 بــه نظرم نبوغ آمیز بود. هــوش عجیبی در این  �
تصمیم بود. کافی بود یک جمله کامل باشد تا راه را 

برای برداشت های سیاسی و... باز کند. 
اتفاقا مــا اینها را در اجراهــای خارجی مان ترجمه 
نکردیم و خیلی از ما درباره معانی شــان پرســیدند. ما 

می گفتیم ترجمه پذیر نیست. 
 این کانســپت کــه هیچ چیز محو نمی شــود و  �

هیچ چیز پاک نمی شــود در لایه های اجرا هم کاملا 
مستتر است. 

وقتــی «هفــده دی کجــا بــودی؟» را آن ســال 
می خواستیم اجرا کنیم، به واسطه اتفاقی که در خیابان ها 
در جریان بود می گفتند نمی توانید ماجرای کسی را نشان 
دهید که می خواهد با خون خودش روی دیوار نقاشی 
بکشــد. آن اجرا برای من تجربه خوبی شد که خیلی از 
مســائل ممنوعه را  لازم نیست نشان دهی، چون همه 
از آن باخبرند. بعد از اجرای هفده دی، شــورای نظارت 
دچار مشــکل شــده بود. موقع اجرای «دیوار چهارم»، 
دیگر به خوانش متن برای مجوزدادن بسنده نکردند و 
گفتند در اجرای تو اتفاقی می افتد که ما باید در حضور 
تماشــاگر اجرای تو را ببینیم تا مجوز بدهیم. مســائلی 
اســت که تماشاگر با خودش به ســالن می آورد. نیازی 
ندارد من به آن بپــردازم. من از کنار آن می گذرم. وقتی 
ماجرای سوءاستفاده از یک کودک به میان می آید، همه 
حق را به مادر می دهند و علیه معلم می شــوند؛ حالا 
چالش جالب من به عنوان نمایش نامه نویس این است 

که چطور در مقام وکیل مدافع معلم قرار بگیرم. 
 می خواهم پایان گفت وگو را به صحبت آغازینت  �

مرتبط کنــم؛ گفتی تئاتر باید تاریخ مصرف داشــته 
باشد. اگر همین امروز بخواهی یک کار را شروع کنی، 

اوضاع چطور است؟  
به هرحال ما مدتی اســت که در برهه خطیر کنونی 
هســتیم. «بی تابســتان» عید نوشته شــد. ۲۰ فروردین 
تمرینش شروع شــد و ۳۰ اردیبهشت اولین اجرایش را 
پشت سر گذاشت. اگر نمایشی که چهار ماه پیش نوشته 
و تمرین شده امروز به نظر بیاید که از زمانه خودش عقب 
افتاده باید بدانیم که داریم در چه دورانی زندگی می کنیم؛ 
دورانی ســیال و در حال تحول. من امروز تصمیم بگیرم 
یــک تئاتر روی صحنه ببرم، زمانی کــه می خواهد اجرا 
شود ممکن است اهمیتش را از دست داده باشد. به نظر 
من چیزی که امروز برای من مثل خیلی های دیگر اتفاق 
افتاده، گیجی اســت؛ اینکه نمی دانیم دارد چه اتفاقاتی 
می افتــد. این وضعیــت پیچیده درعین حال به شــدت 
وضعیت تئاتری اســت. «بی تابستان» در دوره ای نوشته 
شــد که وضعیت هنوز این قدر پیچیده نشده بود، اما به 
نظرم نتیجه دورانی است که عنوانش می تواند تراژدی 
آدم های خوب باشد. همه فکر می کنند دارند کار درست 
را انجام می دهند و درعین حال بیشتر دارند جهانمان را 

به سمت فرود می برند.
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نفرین شدگان

اکران بین المللی از روز جمعه ۱۹ مرداد بیشتر  �
زیر ســایه یک کوسه غول آســا، کوکلوکس کلن ها 
و البتــه «مأموریــت غیرممکــن» باقی مانــده از 
هفته های پیــش  قــرار دارد. البتــه کمدی های 
«بسته بندی»، «روزهای سگی» و «هوپ اسپرینگز 
«برداشــت محصــول  درام  دلهــره آور  ابــدی»، 
الیزابــت»، «دعــای پیش از ســپیده دم» جنایی و 
«تابستان ۸۴» ترســناک نیز در فهرست اکران این 

هفته دیده می شوند.
جنگل بی جان شده ها  

The Forest of the Lost Souls

این فیلم ســیاه و سفید محصول ۲۰۱۷ پرتغال 
بــه کارگردانی خوزه پدرو لوپــز، درامی دلهره آور 
اســت کــه نیم نگاهی به افســانه های ترســناک 
عامیانــه دارد. در جنگلــی خیالی بیــن پرتغال و 
اســپانیا که مشهور است بسیاری در آن خودکشی 
کرده اند و مکانی نفرین شــده و تسخیر شده است، 
دو غریبــه بــه نــام ریــکاردو و کارولینــا ملاقات 
می کننــد. این دو پیش از گرفتــن جان خود، برای 
تأمل به جنگل آمده اند، اما پس از آشــنایی، یکی 
از آنها متوجه می شــود کــه دیگری به قصد جان 

او آمده است.
The Meg  غول آسا

جیســن اســتیتم، بازیگر بزن بهادر در این فیلم 
اکشــن علمی-تخیلی ترسناک برای نجات خدمه 
یک کشتی غرق شده به مصاف یک کوسه غول آسا 
می رود؛ در واقع کوسه «مگالودون» یا دندان بزرگ 
که میلیون ها سال پیش زندگی می کرد و می گویند 
منقرض شــده اســت. این فیلم را جــان ترتلتاب 
کارگــردان «گنجینــه ملی» بــا اقتبــاس از رمان 
علمی - تخیلی اســتیو آلتن ساخته است. جسیکا 
مک نامی، لی بینگ بینگ، کلیف کورتیس و رابرت 
تیلر از دیگر بازیگران «غول آســا»ی ۱۱۳ دقیقه ای 

۱۸۰ میلیون دلاری هستند.
BlacKkKlansman  مرد سیاه کوکلوکس کلن

داستان واقعی ران استالوورث، کارآگاه پلیس 
آفریقایی تبار در کلرادو که با موفقیت توانســت 
در گروه نژادپرســت کو کلوکس کلــن نفوذ کند، 
دستمایه اسپایک لی، فیلم ساز همیشه معترض 
سیاه پوست ســازنده «کار را درست انجام بده»، 
«تابســتان ســام»، «تــب جنــگل» و «مالکولم 
ایکس» قــرار گرفته اســت. فیلم نامه اش را لی 
با کمک جیســن بلوم و جردن پیل نوشته است. 
در ایــن فیلم با زمان نمایــش ۱۳۵ دقیقه که با 
بودجــه ۱۵ میلیون دلار تهیه شــده، جان دیوید 
واشــنگتن، آدام درایور، لورا هریــر و تافر گریس 

بازی کرده اند. 
Animal Crackers  بیسکویت های حیوانی

انیمیشــن رایانــه ای ســه بعدی ۹۴ دقیقه ای 
بــه کارگردانی اســکات کریســتین ســاوا و تونی 
بنکرافت محصول مشــترک ایــالات متحده، چین 
و اسپانیاســت. خانــواده ســه نفره اوون، زویی و 
دختر سه ســاله آنها، مک کنزی، متوجه می شوند 
میراث بزرگی به آنها رسیده است. این میراث یک 
ســیرک است که بعد مشــخص می شود در واقع 
نفرین شده است. اکنون آنها برای نجات سیرک به 
یک معجزه نیاز دارنــد و این معجزه در واقع یک 
جعبه بیسکویت جادویی است. جان کرازینسکی، 
امیلی بلانت، یان مک کلن، دنی دوویتو و سیلوستر 

استالون از صداپیشگان این فیلم هستند.
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نــام «علی حاتمی» برایم قریــن خاطرات ماندگار 
و تأثیرگذاری اســت؛ هم شــخصیت فردی و هم آثار 
درخشانش. اواســط دهه ۶۰ مواجهه با چند اثر روی 
نگاهم به سینما بسیار تأثیرگذار بود. فیلم هایی مانند 
«ناخدا خورشــید» (ناصر تقوایی) «سرب» (مسعود 
کیمیایی) «شیر سنگی» (مســعود جعفری جوزانی) 
و البته ســریال «هزاردســتان» (علی حاتمی)؛ آثاری 
که در زمانه ای ســاخته شــدند که فضاهای ملتهب 
ناشــی از جنگ و کمبودها از یک ســو و سیاست های 
هدایتی- حمایتی وزارت ارشــاد از سوی دیگر محمل 
مناســبی برای خلق آثاری ماندگار به نظر نمی رسید، 
امــا همگی تأثیرگذار شــدند و مانــدگار. البته تحلیل 
این موقعیت پارادوکســیکال مجالی دیگر می طلبد. 
در شــرایطی که در فاصله یک ســاله تولید تا نمایش 
یک فیلم سینمایی ده ها تغییر در مدیریت ها، نظرات، 
ممیزی ها و... دیگر عادی شــده، می تــوان به میزان 
جدیت و پشــتکار «علی حاتمی» در ساخت سریالی 
که شــروع آن به قبــل از انقلاب برمی گــردد پی برد، 
آن هــم با توجه به تغییــرات کلان فرهنگی و ضوابط 
نامشــخص تولید فیلم و ســریال و تغییــرات مداوم 
مدیــران در دوران انقلاب و ســال های ابتدایی جنگ 
در تلویزیــون. شــروع کار حاتمی در ســینما با فیلم 
متفاوت «حســن کچل» که مملــو از ضرب المثل ها و 
حکایات ایرانی در قالب داستانی برگرفته از افسانه ای 
قدیمی بود که این دغدغه در امتداد نمایش نامه ها و 
نوشــتارهای قبلی وی بود. فیلم دوم او، «طوقی»، از 
سویی برگرفته از دل مشغولی های حاتمی درخصوص 
آداب و رسوم، فضاهای ایرانی و از سویی دیگر وامدار 
ویژگی های بخشــی از فیلم های موســوم به موج نو، 
به ویژه «قیصر» (خصوصا از نظر تم انتقام شــخصی 
انتخــاب بازیگــران و موســیقی) اســت. فیلم های 
«باباشمل»، «قلندر» و «خواستگار» در سال های اولیه 
دهه ۵۰ با وجود محســوس بودن نگاه خاص حاتمی 
و امتیازاتــی نظیر بهره گیری از ویژگی های ایرانی زبان، 
ریتمیک و بازیگران مطرح در گیشه به توفیقی دست 
نیافتند. «ستارخان» نخســتین ساخته حاتمی بود که 
از یک اتفاق اجتماعی - سیاســی (مشروطیت) و یک 
شــخصیت واقعی (ســتارخان) وام می گرفت، اما به 
شــیوه ای که به جای تاریخ نگاری صرف، شخصیت ها 
و رخدادهــا به نحوی بــه کار گرفته شــده اند که در 
هر زمانی مابــازای معاصر خود را بیابند. متأســفانه 
همیــن عدم تطابــق دقیق با تاریخ، بــه عاملی برای 
مخالفــت گروهــی با فیلم تبدیل شــد کــه منجر به 
محدودشــدن نمایش آن و در نهایــت مهجورماندن 
فیلم شــد. اکــران عمومی ناموفق چنــد فیلم پیاپی 
حاتمی چندسالی بین آثار سینمایی او وقفه انداخت 

و ترجیــح داد در تلویزیون فعالیــت کند که ماحصل 
و   (۱۳۵۲) مولــوی»  «داســتان های  مجموعــه  آن 
ســریال ماندگار «ســلطان صاحبقران» (۱۳۵۴) بود 
کــه در کنار «دایی جــان ناپلئون» (ناصــر تقوایی) از 
بهترین ســریال های دوران پیــش از انقلاب بود. پس 
از آن حاتمی فیلم درخشان «سوته دلان» (۱۳۵۶) را 
ساخت که به جرئت می توان آن را بهترین و پخته ترین 
ساخته او پیش از انقلاب دانست. دورخیز حاتمی در 
ســال های پایانی دهه ۵۰ برای ساخت پروژه ای بزرگ 
با مضمون تاریخ معاصر با ســریال «جاده ابریشــم» 
شروع شد که بخش اصلی آن ساخت شهرک ماندگار 
ســینمایی بود که مدت ها برای مطالعات، طراحی و 
اجرای آن وقت گذاشــت. متأســفانه وسعت سریال 
به تدریج با شــروع فیلم برداری با تغییر پیاپی مدیران 
تلویزیون در ســال های ابتدایی دهــه ۶۰ و وقفه های 
ناشی از اعمال نظر آنان در فیلم نامه از ۳۰ قسمت به 
۱۳ قسمت کاهش یافت. فیلم های «حاجی واشنگتن» 
(۱۳۶۰) و «کمال الملک» (۱۳۶۳) که هر دو از بهترین 
آثار حاتمی به شمار می روند حاصل نبوغ حاتمی بود 
که در وقفه های مابین سریال و تقریبا با همان عوامل 
به منظور اشتغال و متفرق نشدن گروه ساخته شدند. 
فیلم اول فقط در اولین جشنواره فجر نمایش داده و 
بعد توقیف شــد، ولی فیلم دوم در سومین جشنواره 
فجر توانســت جوایزی نیــز دریافت کند و اســتقبال 
عمومــی خوبی؛ چه در اکران و چــه در نمایش های 
مکرر تلویزیونی به دنبال داشت. سریال «هزاردستان» 
(۶۵-۱۳۵۸) کــه پس از جرح وتعدیل های فراوان در 
شرایط جنگ و بمباران به پخش رسید، به واسطه شیوه 
روایت تودرتو و  هزارویک شبی، شخصیت پردازی های 
مناسب، بازی های درخشان بازیگران اصلی و مکمل 
و دیالوگ هــای فوق العاده (هم از نظر وزن و ســجع 
ظاهــری و هــم عمــق معنایــی) تبدیل بــه یکی از 

سریال های ماندگار تلویزیون شد.
کار ســترگ حاتمی بــرای گــردآوردن جمعی از 

ممتازترین هنرمنــدان عرصه های مختلف هنر نظیر: 
«آیدین آغداشــلو» در نقاشــی تیتراژهای اول و آخر، 
«حجت االله شکیبا» در تصویر ســازی و نقاشی میانه 
دکورها، «رضــا مافی» در نوشــتن تابلوها، «عبداالله 
فرادی» در دست نوشته های رضا، «مهرداد فخیمی» 
و «مازیــار پرتــو» در فیلم بــرداری، «مرتضی حنانه» 
در آهنگ ســازی و موســیقی، «جلال الدین معیریان» 
و «عبداالله اســکندری» در طراحــی چهره ها، «جانی 
کورنتــا» و «ولی االله خاکدان» در طراحی شــهرک و 
دکورها»، «منوچهر اسماعیلی» و «ناصر طهماسب» 
در دوبله نقش ها و بالاخره «مشایخی»، «انتظامی»، 
«نصیریــان»، «رشــیدی»، «کشــاورز» و «والــی» در 
بازیگــری و ایجاد زمینه ای در راســتای درخشــش 
و نمــود هرچه  بیشــتر هنر هریک از ایــن هنرمندان 
(درحالی که معمولا در آثاری که چند بازیگر معروف 
در کنار هــم حضور دارنــد، ســایه اندازی آنها روی 
هم باعث می شــود چنان درخششی نداشته باشند) 
شــایان ســتایش اســت. او این ویژگی را در چند اثر 
دیگر خــود نیز به کار گرفت؛ ولی «هزاردســتان» به 
دلیل وسعت شرایط ســریال نسبت به فیلم و تسلط 
و مهارت بی نظیر حاتمی به موضوع و شــخصیت ها 
و ســاختار فیلم نامه، به گل سرســبد آثــار او تبدیل 
شــد. از ویژگی های ماندگار این اثر می توان به تیتراژ 
هوشــمندانه آن با موســیقی خاطره انگیــز مرحوم 
«حنانه»، شهرک کماکان بی نظیر تهران قدیم (با اسم 
رایج و بی مســمای «غزالی») که بسیاری از اتفاقات 
ســریال در فضاهای این شــهرک پدید آمده است (و 
متأســفانه درحال حاضر وضعیت بســیار اســفباری 
دارد)، بخش مرور اتفاقات قســمت های گذشــته در 
ابتدای هر قســمت که تلفیقــی از عکس های خوب 
«عزیز ســاعتی» و متن مســجع حاتمی که با صدای 
مرحوم نوذری گفته می شــد (به عنــوان مثال: جمع 
رجال حاضر تا پنهان ســازند ترس خفیه را از چشم 
جماعت ناظر)، ثبــت و ضبط مجموعه ای از آداب و 

رســوم و فرهنگ ایرانی در تهران قدیم نظیر لباس ها 
خوراکی ها، فضاها، ماشــین ها و...، شــخصیت های 
جــذاب و تأثیرگــذاری مانند رضا خوشــنویس، خان 
مظفــر، ابوالفتــح صحــاف، مفتش شش انگشــتی، 
شعبان و... و ده ها نکته از این دست اشاره کرد. پس 
از این سریال، حاتمی فیلم «مادر» (۱۳۶۸) را ساخت 
(که از معدود آثار معاصر اوســت) که با کارگردانی 
و فیلم نامــه ای پخته، بازیگــران و نقش آفرینی های 
درخشــان (چهــره آزاد، عبدی، کشــاورز، فرجامی و 
هاشم پور)، فیلم برداری خوب و هماهنگ (کلاری) و 
موسیقی خاطره انگیز و ماندگار، به سرعت به یکی از 
موفق ترین و نوستالژیک ترین آثار حاتمی در مواجهه 
با مردم و منتقدان و حتی هشــتمین جشــنواره فجر 
تبدیل شد. «دلشدگان» (۱۳۷۰) که یکی از پروژه های 
بلندپروازانــه حاتمی درباره موســیقی بــود، پس از 
تغییرات مختلفی از زمان ســاخت تا نمایش، از سه 
ساعت به حدود صد دقیقه تقلیل یافت. کاملا به یاد 
دارم متأســفانه پس از نمایش در جشنواره دهم در 
آن دوران منتقدان زیادی پیدا کرد؛ البته این فیلم که 
عنوان آخرین ســاخته کامل حاتمــی را نیز به همراه 
دارد، با وجــود ایراداتی در فیلم نامه، همچنان مملو 
از دوست داشتنی های زیادی است که به سیاق اغلب 
آثار حاتمی، تماشــای چندباره آنهــا نیز لذت بخش 
اســت؛ تیتراژ زیبــا، موســیقی زیبای «علیــزاده» به 
همراه تصنیف های گوش نواز شجریان، گروه بازیگری 
توانمند با دیالوگ هایی پرمعنا و زیبا، طراحی صحنه 
و لبــاس فوق العاده که هر کادر فیلــم را به تابلویی 
چشــم نواز تبدیل کرده و... . فیلم نامه ها و طرح های 
حاتمی درباره همســران شــاه با عنوان «ملکه های 
برفــی» و «آخرین پیامبر» در ســال های ابتدایی دهه 
۷۰ (حتی با وجود شــروع پیش تولید اولی) در همان 
ابتدا به دلایل مختلفی ناکام ماندند که دریغی برای 
ســینمای ایران اســت. آخرین دورخیز حاتمی که با 
محوریــت ورزش پهلوانــی و «تختی» انجام شــد، 
بــا دریغ فــراوان در مواجهه با کســالت و در نهایت 
درگذشــت او ناکام ماند. ۵۲ ســال برای فیلم سازی 
با این همه ذوق، ســلیقه، پشــتکار و آثار نغز، بسیار 
عمر کوتاهــی بــود. از دیگر نکات ظریــف حاتمی، 
اهمیت دادن به پوســتر فیلم ها و سفارش اغلب آنها 
به بهترین گرافیســت ها بود که از آن جمله می توان 
به سفارش پوســتر فیلم های «ستارخان، سوته دلان، 
کمال الملک، مادر و دلشدگان» به «مرتضی ممیز» و 
«حاجی واشنگتن» و پوستر تیتراژ پایانی «هزاردستان» 
به «آیدین آغداشلو» اشاره کرد که همه آنها علاوه بر 
تطابق مناســب با محتوای اثر، از نظر گرافیکی از آثار 

ماندگار پوسترهای سینمایی هستند. 
متأســفانه با درگذشــت نابهنگام علــی حاتمی 
دریغی بزرگ به جا ماند برای ایده ها و داســتان هایی 
که می توانســتند با نگاه خــاص، کارگردانــی ویژه و 
دیالوگ هــای مانــدگار حاتمی تبدیل بــه فیلم هایی 

منحصربه فرد شوند و نشدند. 

سینماگری خلاق
 به یاد علی حاتمی به مناسبت زادروزش 

غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش، با اشاره به جلسه 
دوشــنبه، ۲۲ مرداد در این شورا گفت: در جلســه امروز شورای صنفی 
نمایش قرارداد اکران «آخرین بار کی سحر را دیدی» به کارگردانی فرزاد 

مؤتمن در سرگروه زندگی بعد از پایان نمایش «کاتیوشا» ثبت شد. 
فرجی ادامــه داد: قرارداد اکران «جاده قدیم» بــه کارگردانی منیژه 
حکمت نیــز در ســرگروه ایران بعــد از «چراغ های ناتمام» ثبت شــد. 
«صوفی و دیوانه» به کارگردانی مهدی کرم پور هم بعد از «شعله ور» در 

سرگروه کوروش روی پرده خواهد رفت. 

وی همچنیــن از آغاز نمایش فیلم های «شــعله ور» بــه کارگردانی 
حمید نعمت االله در ســرگروه کوروش، «همه چی عادی» به کارگردانی 
محســن دامادی در ســرگروه ماندانا، «راه رفتن روی سیم» به کارگردانی 
احمدرضا معتمدی در سینما ایران و «پشت دیوار سکوت» به کارگردانی 
مسعود جعفری جوزانی در سرگروه آزادی از چهارشنبه، ۲۴ مرداد، خبر 

داد. 
به گفته ســخنگوی شــورای صنفی نمایش، اکــران باقی فیلم ها در 

زیرگروه ها ادامه خواهد داشت.

 امید جوانبخت
 ساسان گلفر

گروه هنر: خانه ســینما با اعلام این 
خبر اظهار کرد، مراسم تشییع ایشان 
ساعت ۹ صبح سه شنبه ۲۳ مرداد 
از ساختمان شــماره ۲ خانه سینما 

(خیابان وصال) برگزار می شود. 
منوچهــر عسگری نســب متولد 
مــدرک  دارای  کرمــان،  در   ۱۳۱۵

کارشناسی سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای 
دراماتیک و کارشناسی ارشــد ســینما از دانشگاه 
ایالتــی میشــیگان (MSU) اســت. وی فعالیت 
سینمایی اش را سال ۱۳۴۵ با کارگردانی فیلم های 
مســتند تلویزیونــی آغــاز کــرد. از فعالیت های 
جنبــی او می توان به تهیه فیلم های ســینمایی و 

مجموعه هــای تلویزیونی، تدریس 
کارگردانــی و اقتصــاد ســینما در 
فیلم سازی،  آموزش  اسلامی  مرکز 
دانشکده ســینما و تئاتر، دانشکده 
صداوسیما و مدرســه عالی سوره 

اشاره کرد. 
عسگری نسب  منوچهر  زنده یاد 
کارگردانی فیلم های «آن ســوی مــه» (۱۳۶۴)، 
«خانه در انتظــار» (۱۳۶۶)، «هی جو» (۱۳۶۷)، 
«پاییــز بلنــد» (۱۳۷۲) و تهیه کنندگی فیلم های 
«چمدان» (۱۳۶۵)، «هی جو» (۱۳۶۷)، «همسر» 
(۱۳۷۲) و «بازمانده» (۱۳۷۳) را در کارنامه خود 

داشته است. 

گــروه هنر:  «صندوق اعتباری هنر» به مناســبت روز 
خبرنگار، از فیض االله پیری، سردبیر نشریه «سیروان»، 
به پــاس تلاش هــای او در انعکاس اخبــار مناطق 

زلزله زده سرپل ذهاب قدردانی کرد. 
از  کــه  خبرنــگار  روز  پاسداشــت  مراســم  در 
ســوی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان 
کردســتان، یکشــنبه، ۲۱ مرداد، برگزار شد، از سوی 
«صندوق اعتباری هنر» از فیــض االله پیری، خبرنگار 
حاضــر در مناطق زلزله زده ســرپل ذهــاب، ازگله، 
دالاهو، قصرشــیرین و... به پاس تلاش های ماندگار 
او در انعکاس اخبــار و رویدادهای مناطق زلزله زده 

و بازتاب آلام و نیازهای هم وطنان آسیب دیده تقدیر 
شــد.  فیض االله پیری به صورت داوطلبانه از ابتدای 
زلزله اســتان کرمانشــاه تاکنون در مناطق زلزله زده 
حضور یافته و در جهت رســالت خبرنگاری خویش 
تلاش کرده  صدای مردم زلزله زده را از طریق اخبار و 
فضای مجازی به گوش مردم و مسئولان برساند و از 
این طریق توانسته است کمک ها و امکاناتی را برای 

مردم مناطق زلزله زده فراهم آورد. 
پیری درخصوص وظایف فعالان رســانه در زمان 
بلایای طبیعی گفت: «معتقــدم روزنامه نگاران باید 
به طــور داوطلبانه بــه مناطق آســیب دیده بروند و 

بازتاب دردها را ببینند. ما خبرنگاران در مقابل تمام 
دردهــای مردم مســئولیم. تا دردها و آســیب ها را 

عنوان نکنیم، مسئولان از کجا اطلاع یابند». 
پیــری افزود: «زلزلــه از لحاظ فیزیکــی و روانی 
ادامــه دارد. رســانه ها باید اطلاع رســانی کنند تا از 
طریق رسانه ها مردم از دردها و معضلات اجتماعی 
مردم آسیب دیده آگاه شوند. اگر کمک ها ادامه یابد، 
شــغل، خانه و... ساخته می شــود و امید به زندگی 
دوبــاره در آنجا زنده می شــود. نهادهای امدادی و 
بخش های دولتی تاکنون زحمات زیادی کشــیده اند، 

اما دردها در آنجا بسیار است». 

او ضمن تقدیــر و تشــکر از مدیرعامل و مدیران 
صنــدوق اعتبــاری هنر گفــت: «طی ســفر مدیران 
صندوق اعتباری هنر، بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر 
منطقه از خدمات بیمه ای و مســاعدت های صندوق 
بهره مند شــدند و تلاش کردند به واســطه ارتباطات 
خود صدای مردم و به خصوص هنرمندان منطقه را 

به گوش مسئولان برسانند». 
شــایان توجه اســت این خبرنگار در این مراسم، 
هدیه از ســوی صنــدوق اعتباری هنــر و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان را به مردم 

مناطق زلزله زده اهدا کرد. 

منوچهر عسگرى نسب  درگذشت

تقدیر «صندوق اعتبارى هنر » از خبرنگار مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

از  رونمایی  مراســم  هنــر:  گــروه 
آلبوم موســیقی «ایران من» با آواز 
«همایون شــجریان» و آهنگ سازی 
«ســهراب پورناظری»، ســاعت ۲۱ 
چهارشــنبه، ۲۴ مــرداد، در تــالار 
وحدت تهران انجام می شــود.   در 
ایــن مراســم که «مهــدی پاکدل» 

اجرای آن را برعهده دارد، عوامل آلبوم، میهمانان 
ویژه و همچنین دوســتداران هنــر حضور دارند؛ 
همچنین تعــدادی از قطعات آلبوم پخش و بعد 
از آن جلســه پرسش وپاســخ با حضــور خواننده 
و آهنگ ســاز اثر برگــزار می شــود.  علاقه مندان 
برای حضور در این مراســم می توانند در ســایت

ثبت نــام   www.baranaart.com
کننــد و به ترتیب اولویــت ثبت نام 
برای حضور در ایــن رویداد با آنان 
تمــاس گرفته خواهد شــد. این اثر 
شــامل قطعاتی مانند «ایران من»، 
آواز «راه بی پایــان»، «خوب شــد»، 
«ابر  اســفندیار»،  «مــرگ  «قلاب»، 

بهار» و «اسفند، نوروزخوانی و نوروز» است. 
در آخرین تجربه مشــترک «همایون شجریان» 
و «ســهراب پورناظری» از اشــعار شاعرانی مانند 
فردوسی، سعدی شــیرازی، خواجه شمس الدین 
محمد، اســحاق انور، پوریا ســوری و اهورا ایمان 

بهره گرفته شده است. 

رونمایى از آلبوم «ایران من»

فیلم هاى جدید نعمت االله، معتمدى و جوزانى بر پرده سینما


